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در میـــان ایـــن هیاهـــو، صدایی کـــه کمتر شـــنیده 
می‌شـــود صدای خـــود هواداران اســـت. بســـیاری از 
آنان کـــه ســـال‌ها بلیـــت خریده‌انـــد، هزینه‌ ســـفر 
داده‌اند و برای تیم‌شـــان از جان مایه گذاشـــته‌اند، 
از ایـــن جنـــگ واژگانی خســـته‌اند. آنچه از باشـــگاه 
محبـــوب خـــود انتظـــار دارنـــد، پیـــروزی در زمین، 
شـــفافیت در مدیریـــت و احتـــرام به رقیب اســـت، 

نـــه مســـابقه‌ای در بدگویـــی. هوادار واقعـــی، حاضر 
اســـت باخت را بپذیرد؛ اما نمی‌خواهـــد از مدیرش 

خجالت بکشـــد.
از همیـــن رو، معیـــار موفقیـــت یک مدیر رســـانه‌ای 
نباید شـــمار بازنشـــر‌های اســـتوری‌اش باشـــد. باید 
دیـــد تصویـــر باشـــگاه در ذهـــن مخاطـــب چگونـــه 
شـــکل می‌گیـــرد؛ نهـــادی قدرتمنـــد و باوقـــار، یـــا 

گروهی کـــه با هـــر تلنگر به جـــدال کلامی کشـــیده 
می‌شـــود؟ باشـــگاه‌های بـــزرگ جهـــان، بـــا وجـــود 
کـــه  ننـــد  ا می‌د معمـــولاً   ، ســـخت ی  بت‌هـــا رقا
احتـــرام بـــه رقیـــب بخشـــی از هویـــت خودشـــان 
اســـت، نه لطفـــی بـــه دیگـــری. رقیبی کـــه محترم 
ارزشـــمندتر  را  او  بـــر  وزی  پیـــر شـــود،   شـــمرده 

می‌کند.

تناقضی که پنهان نمی‌ماند
ــت خود را »فرهنگی-ورزشی«  ــ این باشگاه‌ها سال‌هاس
ــان معاونت‌هایی با  ــ می‌نامند. در ساختار سازمانی‌ش
عنوان »فرهنگی« دارند، از »اصالت« و »هوادارمحوری« 
سخن می‌گویند و بخش قابل‌توجهی از بودجه‌ خود را 
به آنچه »فرهنگ‌سازی« نام گرفته اختصاص می‌دهند. 
ــد، رفتار است؛ و  ــ ــعار باش ــ اما فرهنگ، پیش از آنکه ش
رفتار را در لحظه‌ اختلاف می‌توان سنجید، نه در روز آشتی. سنجیدن 
ــم رونمایی از پوستر، مانند سنجیدن  ــ یک باشگاه با روز جشن و مراس
یک انسان در میهمانی است. آزمون واقعی، آنجاست که منافع در برابر 
ــتین کشمکش، بی‌درنگ به  ــ ــگاهی که در نخس ــ هم قرار می‌گیرد. باش
تمسخر و تحقیر متوسل می‌شود، در عمل نشان می‌دهد که آن ادعای 
ــب بوده تا باور. این قضاوت بی‌رحمانه به نظر  ــ ــتر برچس ــ فرهنگی بیش
ــت. اگر  ــ ــد، اما چاره‌ای جز آن نیس ــ می‌رس
»فرهنگ« فقط در روزهای بی‌تنش دوام 
می‌آورد، به هیچ دردی نمی‌خورد چراکه 
ــرای همین لحظه‌ها  ــ ــاً ب ــ فرهنگ اساس
ساخته شده است، برای لحظه‌هایی که 
خشم و رقابت و غرور از هر سو فشار 
می‌آورند و کسی باید بتواند در برابر 

وسوسه‌ تحقیر بایستد.
الگو تکرار می‌شود؛ کسانی که 
به حکم عنوان‌شان باید مروج 
گفتمان سالم باشند، خود به 
ــی از تولیدکنندگان اصلی  ــ یک
گفتمان ناسالم بدل می‌شوند. 
اگر معاونت فرهنگی نهادی است که 
ــگ گفت‌وگو محافظت  ــ باید از فرهن
ــت که خود  ــ کند، تناقض در این اس
آن نهاد در تولید بی‌فرهنگی سهیم 

باشد.
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زنجیره‌ تقلید
در فوتبال، برخلاف بسیاری از عرصه‌های دیگر، مخاطب 
فقط تماشاگر نیست؛ مقلد هم هست. نوجوانی که هر 
هفته به ورزشگاه می‌رود یا بازی را روی صفحه‌ موبایلش 
می‌بیند، از مدیران باشگاه محبوبش می‌آموزد که رقیب 
ــته،  ــ ــد خطاب کرد. او در این مدرسه‌ نانوش ــ را چگونه بای
ــوزد که »قوی  ــ ــد، می‌آم ــ ــی به او درس بده ــ بی‌آنکه کس
بودن« یعنی »تحقیر کردن«. وقتی »گدا« و »ننگ« و »مضحکه« را از دهان 
بزرگ‌ترها می‌شنود، طبیعی است که همان را در بخش نظرات و تریبون‌های 
کوچک‌ترش بازتولید کند. این زنجیره‌ تحقیر، از بالا به پایین، خودبه‌خود 
ــود. مدیر می‌گوید، هوادار تکرار می‌کند، هوادار رقیب پاسخ  ــ کامل می‌ش
می‌دهد و مدیر رقیب با شنیدن این پاسخ، تندتر از پیش سخن می‌گوید. هر 
حلقه‌ این زنجیره، حلقه‌ بعدی را توجیه می‌کند؛ جمله‌ »آنها شروع کردند« 
ــود. در چنین  ــ تبدیل به قابل‌دفاع‌ترین بهانه در تاریخ کری‌خوانی می‌ش
ــت، چراکه همه فقط »پاسخ« می‌دهند و  ــ فضایی، هیچ‌کس مسئول نیس
هیچ‌کس »آغاز« نمی‌کند. پیامد عملی این وضع را می‌توان در ورزشگاه‌ها 
ــعارهای توهین‌آمیز، هجمه‌ جمعی به  ــ ــبکه‌های اجتماعی دید. ش ــ و در ش
ــواداران تیم مقابل، همگی  ــ ــخصی به ه ــ بازیکنان و داوران و حمله‌های ش
ــروز رقیب را »گدا« می‌خواند، فردا  ــ از همین خاک می‌رویند. مدیری که ام
نمی‌تواند از هوادارانش انتظار داشته باشد که با بازیکن رقیب مؤدبانه رفتار 

کنند. الگو را او ساخته است و مقلد فقط از آن پیروی می‌کند.
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راه دیگری هم هست
هیچ‌کس نمی‌خواهد رقابت را از فوتبال بگیرد. رقابت 
ــت و شوخی و طنز، اگر از مرز تحقیر  ــ روح این بازی اس
نگذرد، چاشنی دلپذیر آن خواهد بود اما جهان فوتبال 
در بسیاری از کشورها، از دربی‌های پرحرارت اروپایی تا 
رقابت‌های آمریکای لاتین، سنت غنی کری‌خوانی دارد 
و بخشی از جذابیت این ورزش همین است اما در آن 
سنت‌ها نیز خطی وجود دارد که میان کری‌خوانی هوشمندانه و توهین 
پوشیده در طنز فاصله می‌اندازد؛ خطی که تشخیصش دشوار نیست.

ــگاهش  ــ ــه »فرهنگ« باور دارد، می‌تواند از حق باش ــ مدیری که واقعاً ب
دفاع کند بی‌آنکه حریف را »گدا« بخواند. می‌تواند از نقد حریف بگذرد 
بی‌آنکه از »جام‌های بی‌ارزش« سخن بگوید. و می‌تواند بر سر یک جام 
بحث کند بی‌آنکه بخواهد آبروی دیگری را به خیابان منیریه بفرستد. 
ــکوت بلکه نوعی قدرت است. کسی  ــ ــت و نه س ــ این رفتار نه ضعف اس
ــتدلال بجنگد، نیازی به تحقیر ندارد؛ و کسی  ــ که می‌تواند با سند و اس
که فقط تحقیر بلد است، نشان می‌دهد که استدلالی در دست ندارد.

برای عملی کردن این تغییر، چند گام ساده اما مؤثر می‌توان پیشنهاد 
ــگاه‌ها می‌توانند برای مدیران  ــ کرد. نخست، باش

ــور رفتاری  ــ ــانه‌ای و سخنگویان خود منش ــ رس
روشن تدوین کنند که در آن، تحقیر شخصی 
ــد. دوم،  ــ و توهین به رقبا صریحاً ممنوع باش
فدراسیون و سازمان لیگ می‌توانند سازوکاری 

ــیدگی به اظهارات توهین‌آمیز  ــ برای رس
ــگاه‌ها ایجاد کنند،  ــ ــئولان باش ــ مس

همان‌گونه که برای رفتار بازیکنان 
ــوم،  ــ ــود دارد. س ــ ــان وج ــ و مربی

ــد به‌جای  ــ ــانه‌ها می‌توانن ــ رس
بازنشر بی‌قید جملات تند، 
پرسش‌های اصلی را دنبال 
ــتری از  ــ ــهم بیش ــ ــد و س ــ کنن
توجه خود را به بحث حقوقی 

ــاص دهند.  ــ ــی اختص ــ و ورزش
ــواداران می‌توانند با  ــ ــارم، ه ــ و چه

بی‌اعتنایی به مدیرانی که با تحقیر 
رقیب سرگرم‌شان می‌کنند، بازار این 

جنجال‌ها را کساد کنند.

2

 از »جام اسنپی« تا »گدایی جام«
ادبیاتی که فوتبال ایران را به چالش کشید

 جام در متن
فرهنگ در حاشیه

مدیران باشگاه‌ها 
بیش از هر کس 

دیگری می‌توانند 
در تعیین این 

مرز نقش داشته 
باشند. شاید 

بد نباشد پیش 
از آنکه درباره 

جام، قهرمانی 
و حقانیت خود 
سخن بگوییم، 
از خود بپرسیم 

باشگاهی که 
عنوان »فرهنگی« 

را با خود حمل 
می‌کند، در لحظه 

اختلاف چگونه 
باید سخن بگوید

ــش از آنکه با  ــ ــال ایران، پی ــ هر فصل فوتب
سوت پایان آخرین بازی به سرانجام برسد، 
ــان خود را تجربه  ــ گاهی در جایی دیگر پای
ــتوری‌های اینستاگرام، در  ــ می‌کند؛ در اس
ــب و در اظهارنظرهایی  ــ توئیت‌های نیمه‌ش
ــته  ــ که گویی بیش از آنکه برای گفت‌وگو نوش
شده باشند، برای زخم زدن به رقیب طراحی 
ــه، هفته‌ای بود که  ــ ــده‌اند. تازه‌ترین نمون ــ ش
هنوز تکلیف قهرمان لیگ برتر بیست‌وپنجم 
ــده بود، اما ادبیات فوتبال ایران  ــ ــن نش ــ روش
پیشاپیش وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده 

بود.
ــازی فوتبال  ــ ــه‌ای کوتاه، فضای مج ــ در فاصل
ــور به صحنه تقابل لفظی میان مدیران  ــ کش
ــگاه پرطرفدار  ــ ــی دو باش ــ ــانه‌ای و فرهنگ ــ رس
ــگاه‌های مطرح  ــ پایتخت و مالک یکی از باش
ــد. واژه‌هایی مانند »گدایی  ــ تبریز تبدیل ش
ــام ننگین« رد و  ــ ــنپی« و »ج ــ جام«، »جام اس
ــاره خرید جام  ــ ــد و حتی کنایه‌ای درب ــ بدل ش
ــان آمد؛ تعبیری که  ــ ــان منیریه به می ــ از خیاب
مرز میان طنز ورزشی، کنایه و تحقیر را تا حد 

زیادی جابه‌جا کرد.
ــأله فقط مجموعه‌ای از جملات تند و  ــ اما مس
واکنش‌های متقابل نیست. پرسش مهم‌تر 
ــگاه فرهنگی- ــ ــای »باش ــ ــه ادع ــ ــت ک ــ این اس

ــی« بودن، در برابر چنین ادبیاتی تا چه  ــ ورزش
اندازه قابل دفاع است و این رفتار چه تأثیری 
ــی  ــ بر میلیون‌ها هوادار و آینده گفتمان ورزش

کشور می‌گذارد.
جرقه‌ای که به انبار باروت افتاد

ــارات علی تاجرنیا، رئیس هیأت  ــ ماجرا با اظه
مدیره استقلال، آغاز شد؛ جایی که او مدعی 
ــان باید به عنوان قهرمان فصل  ــ شد آبی‌پوش
ــوند. این ادعا با  ــ ــته لیگ برتر معرفی ش ــ گذش
واکنش پرسپولیس، تراکتور و سپاهان مواجه 
ــد. تا اینجا، آنچه رخ داده بود، می‌توانست  ــ ش
در چهارچوب یک اختلاف حرفه‌ای و ورزشی 
تعریف شود. هر باشگاه حق دارد دیدگاه خود 
را مطرح کند و رقبایش نیز حق دارند با استناد 

به مقررات و اسناد، آن را رد کنند.
ــخصی  ــ ــیرهای مش ــ برای چنین اختلافی مس
ــیون، استفاده  ــ وجود دارد؛ مراجعه به فدراس
ــازوکارهای حقوقی، بررسی آیین‌نامه‌ها  ــ از س
ــه افکار عمومی.  ــ ــتدلال ب ــ و در نهایت ارائه اس
ــرای مدیریت چنین  ــ فوتبال حرفه‌ای دقیقاً ب
اختلاف‌هایی به قواعد و نهادهای داوری نیاز 
ــتر از آنکه  ــ دارد. آنچه در ادامه رخ داد، اما بیش
بر استدلال و سند استوار باشد، به مسابقه‌ای 
لفظی برای کوچک کردن طرف مقابل تبدیل 
ــد. اختلافی که می‌توانست در چهارچوب  ــ ش
ــود، به عرصه‌ای  ــ ــی و حرفه‌ای دنبال ش ــ حقوق
برای کنایه و تحقیر کشیده شد؛ عرصه‌ای که 
ــید با جمله‌ای تندتر،  ــ در آن هر طرف می‌کوش

پاسخ طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد.
ــال ایران  ــ ــت. فوتب ــ ــه تازه نیس ــ ــن الگو البت ــ ای
ــاهد چرخه‌ای مشابه است:  ــ ــت ش ــ سال‌هاس
ــود، واکنشی تند شکل  ــ ادعایی مطرح می‌ش
ــود و در  ــ ــخ تندتری داده می‌ش ــ می‌گیرد، پاس
ــیه و ادبیات  ــ نهایت اصل موضوع زیر بار حاش

هیجانی قرار می‌گیرد.
 

سه صحنه، یک چالش مشترک
ــوی پژمان  ــ ــتین واکنش‌ها از س ــ یکی از نخس

ــانه‌ای استقلال، منتشر  ــ ماندگاری، مدیر رس
ــاره به موضوع »جام«  ــ شد. او در توئیتی با اش
ــنپی« و »جام  ــ ــام اس ــ ــد »ج ــ ــری مانن ــ از تعابی
آفسایدی« استفاده کرد و در ادامه، کنایه‌هایی 
ــتقلال  ــ ــی قهرمانی‌های رقبای اس ــ درباره برخ
ــات، اختلاف مدیریتی  ــ ــرح کرد. این ادبی ــ مط
ــواداری و جدال  ــ ــش از پیش به فضای ه ــ را بی

رسانه‌ای کشاند.
در سوی دیگر، علیرضا اشرف، مدیر رسانه‌ای 
ــپولیس، در واکنش به این اظهارات، در  ــ پرس
صفحه شخصی خود متنی منتشر کرد که در آن 
از عبارت »گدایی جام« استفاده شده بود. او با 
اشاره به شرایط جدول و امتیازات باقی‌مانده، 
ــت متفاوتی از رقابت آن فصل ارائه کرد و  ــ روای
سپس از تعابیری مانند »جام ننگین« سخن 
گفت؛ عبارتی که خود به سوژه‌ای برای ادامه 

واکنش‌ها تبدیل شد.
صحنه سوم به محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه 
تراکتور، مربوط بود. او نیز با لحنی کنایه‌آمیز 
وارد بحث شد و از تلاش برخی باشگاه‌ها برای 
ــت آوردن جام خارج از زمین مسابقه  ــ به دس
انتقاد کرد. بخش جنجالی اظهارات او، اشاره 
ــد جام در  ــ ــه و امکان خری ــ ــان منیری ــ به خیاب
ــکل‌های مختلف بود؛ کنایه‌ای  ــ اندازه‌ها و ش
ــای فراوانی در فضای مجازی به  ــ که واکنش‌ه

دنبال داشت.
هر یک از این جملات، اگر در یک گفت‌وگوی 
ــد،  ــ ــی و میان چند فرد مطرح می‌ش ــ خصوص
ــوخی تند یا کنایه ورزشی  ــ ــاید صرفاً یک ش ــ ش
ــد. اما هنگامی که این سخنان از  ــ تلقی می‌ش
سوی افراد دارای جایگاه رسمی در باشگاه‌ها 
مطرح می‌شود، معنای دیگری پیدا می‌کند. 
ــه ادبیات تند و یک  ــ ــمی، س ــ ــه جایگاه رس ــ س
ــکل می‌گیرد: در رقابت،  ــ ــترک ش ــ الگوی مش
کوچک کردن رقیب به ابزاری برای بزرگ نشان 

دادن خود تبدیل می‌شود. این همان چالشی 
ــت که باید جدی گرفته شود؛ نه به عنوان  ــ اس
ــردی، بلکه به عنوان الگویی که  ــ یک خطای ف
ــطح  ــ ــود و به تدریج س ــ می‌تواند بارها تکرار ش

گفت‌وگو در فوتبال ایران را پایین‌تر بیاورد.
 

جایگاه رسمی، مسئولیت رسمی
ــاق، باید به جایگاه  ــ برای فهم اهمیت این اتف
ــانه‌ای  ــ ــران رس ــ ــرد. مدی ــ ــدگان توجه ک ــ گوین
ــران عادی  ــ ــا، کارب ــ ــکان آنه ــ ــگاه‌ها و مال ــ باش
شبکه‌های اجتماعی نیستند. سخنان آنان، 
خواه ناخواه، در ارتباط با نهادی قرار می‌گیرد 
ــا هوادار  ــ ــد. میلیون‌ه ــ ــه نمایندگی می‌کنن ــ ک
ــخنان موافق یا مخالف  ــ ممکن است با آن س
ــولاً میان فرد و  ــ ــند، اما افکار عمومی معم ــ باش
جایگاه رسمی او فاصله چندانی قائل نمی‌شود. 
ــخصی« و  ــ ــات حرفه‌ای، میان »نظر ش ــ در ادبی
ــتن  ــ ــادی« تفاوت وجود دارد. داش ــ »موضع نه
صفحه شخصی یا بیان نظر شخصی، به معنای از 
میان رفتن مسئولیت حرفه‌ای نیست. مدیری 
که عنوان رسانه‌ای یک باشگاه را بر دوش دارد، 
بیش از یک هوادار عادی مسئولیت دارد زیرا 
ــی از تصویر عمومی باشگاه نیز از طریق  ــ بخش

رفتار و ادبیات او شکل می‌گیرد.
ــی اهمیت  ــ ــاره مدیران فرهنگ ــ ــن نکته درب ــ ای
ــگاه خود  ــ ــتری پیدا می‌کند. اگر یک باش ــ بیش
ــی« معرفی می‌کند، انتظار  ــ را »فرهنگی-ورزش
ــه فقط در  ــ ــت که فرهنگ را ن ــ ــی این اس ــ طبیع
برنامه‌های تبلیغاتی و مراسم رسمی، بلکه در 
نحوه گفت‌وگو با رقیب نیز نشان دهد. فرهنگ 
ورزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که حتی در اوج 

اختلاف، امکان حفظ احترام باقی بماند.
 

جام می‌ماند، ادبیات هم می‌ماند
ــت  ــ فوتبال بدون رقابت، معنای خود را از دس

ــراض، انتقاد و  ــ ــر، اعت ــ ــد. اختلاف نظ ــ می‌ده
ــی از جذابیت این  ــ حتی کری‌خوانی نیز بخش
ورزش است. مسأله از جایی آغاز می‌شود که 
کری‌خوانی از مرز رقابت عبور کند و به تحقیر 
ــن ادبیات  ــ ــژه زمانی که ای ــ ــود؛ به وی ــ تبدیل ش
ــگاه‌ها بیان  ــ ــوی مدیران و صاحبان باش ــ از س

می‌شود.
ــت یک تیم  ــ ــی، دیر یا زود به دس ــ جام قهرمان
خواهد رسید و نتایج رسمی نیز در تاریخ ثبت 
خواهد شد. اما شیوه رفتار مدیران و بازیکنان 
نیز بخشی از تاریخ یک باشگاه است. قهرمانی 
ــت؛ نحوه  ــ فقط به معنای بالا بردن جام نیس
ــت نیز  ــ مواجهه با رقیب، هوادار و حتی شکس

بخشی از میراث یک تیم محسوب می‌شود.
باشگاه‌های بزرگ، فقط با تعداد جام‌هایشان 
بزرگ نمی‌شوند. بخشی از اعتبار آنها به نحوه 
ــان در روزهای دشوار، هنگام اعتراض  ــ رفتارش
ــته است. اگر قرار  ــ و در لحظات اختلاف وابس
باشد هر اختلاف فوتبالی به رقابتی برای تولید 
کنایه و تحقیر تبدیل شود، آنچه آسیب می‌بیند 
فقط تصویر چند مدیر یا چند باشگاه نیست؛ 
بلکه سطح گفت‌وگوی عمومی در فوتبال ایران 

است.
فوتبال به هیجان نیاز دارد، اما هیجان بدون 
مسئولیت می‌تواند به فرسایش احترام منجر 
ــش از هر کس  ــ ــگاه‌ها بی ــ ــود. مدیران باش ــ ش
ــن مرز نقش  ــ ــد در تعیین ای ــ دیگری می‌توانن
ــد پیش از آنکه  ــ ــته باشند. شاید بد نباش ــ داش
ــخن  ــ درباره جام، قهرمانی و حقانیت خود س
ــیم باشگاهی که عنوان  ــ بگوییم، از خود بپرس
ــی« را با خود حمل می‌کند، در لحظه  ــ »فرهنگ

اختلاف چگونه باید سخن بگوید.
ــا در ویترین می‌مانند اما ادبیاتی که در  ــ جام‌ه
مسیر رسیدن به آنها به کار گرفته می‌شود نیز 

در حافظه فوتبال ثبت خواهد شد.

گزارش ویژه

  محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

پرسش اصلی که گم می‌شود
آسیب دیگر این نزاع کمتر دیده می‌شود، اما شاید از همه سنگین‌تر باشد؛ پرسش اصلی 
در هیاهوی کنایه‌ها گم می‌شود. چه کسی قهرمان است؟ استقلال چه استدلال حقوقی یا 
ورزشی‌ای برای ادعای خود دارد؟ رقبا چه پاسخ مستندی به آن می‌دهند؟ نهادهای داور کجا 
ایستاده‌اند و چه تصمیمی گرفته‌اند؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ‌شان در دفاتر رسمی 
ــتاگرام اما وقتی همه سرگرم شمردن »جام‌های  ــ ــت، نه در استوری اینس ــ و آیین‌نامه‌هاس

ننگین« و »جام‌های اسنپی« باشند، هیچ‌کس فرصت پرداختن به آیین‌نامه را ندارد.
نزاع لفظی، جایگزین بحث می‌شود و شهرت جای حقیقت را می‌گیرد. مخاطب عادی، که نه وقت خواندن 
مقررات را دارد و نه ابزار بررسی آن را، در پایان فقط چند برچسب در ذهنش می‌ماند؛ برچسب‌هایی که شاید 
هیچ‌کدام با واقعیت حقوقی ماجرا ارتباطی نداشته باشد. نتیجه، گفتمانی است که در آن، بلندترین صدا 
و تندترین جمله برنده است، نه قوی‌ترین استدلال. این همان چیزی است که در ادبیات علوم اجتماعی 

»فرسایش گفت‌وگوی عمومی« نامیده می‌شود.
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ــت. در این فضا،  ــ ــبکه‌های اجتماعی نهفته اس ــ ــود؟ پاسخ تا حدی در منطق ش ــ چرا این الگو تکرار می‌ش
ــتر درباره‌اش خبر تولید می‌شود. برای مدیر  ــ جمله‌ تند بیشتر دیده می‌شود، بیشتر بازنشر می‌شود و بیش
ــگاه گره خورده، هر استوری جنجالی، یک پیروزی  ــ ــانه‌ای که ارزیابی‌اش تا حدی به »دیده شدن« باش ــ رس
کوتاه‌مدت به حساب می‌آید. هوادارانش او را تشویق می‌کنند و رسانه‌ها به نقل از او تیتر می‌زنند. بهایش، 
البته بعدها و از جیب دیگران پرداخت می‌شود. این نوعی »تراژدی منابع مشترک« است. هر مدیری، با 
ــود آن را به حساب باشگاه خود  ــ ــرمایه‌ اعتبار عمومی کل فوتبال را مصرف می‌کند و س ــ تندروی، کمی از س
می‌نویسد. اما وقتی همه چنین می‌کنند، سرمایه‌ مشترک یعنی اعتماد مردم به این ورزش و احترام به نهادهایش، تحلیل 
می‌رود. در نهایت، همه بازنده‌اند، حتی کسانی که در هر دور، »پیروز« به نظر می‌رسیدند. ماجرای »جام‌های سه‌جانبه«، »جام 
اسنپی« و »جام آفسایدی« نیز نکته‌ای آموزنده دارد. اینکه عناوین جام‌ها خود به ابزار تمسخر بدل شده‌اند، نشان می‌دهد که 
مفهوم »جام« در ذهن بخشی از مدیران، بیش از آنکه نتیجه‌ رقابت ورزشی باشد، سرمایه‌ای نمادین است که باید در جدال 

کلامی، از رقیب ستانده شود. وقتی جام به سلاح تبدیل شود، معنای ورزشی آن در پشت غبار کری‌خوانی محو می‌شود.
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پیشـــین  مـــل  عا یر مد  ، خطیـــر علـــی 
گفت‌وگویـــی  ر  د  ، ل ســـتقلا ا باشـــگاه 
دربـــاره چالش‌هـــای ســـاختاری مدیریت 
در فوتبـــال ایـــران، فضـــای مجـــازی را 
یکـــی از جدی‌تریـــن آســـیب‌های ایـــن 
حـــوزه توصیـــف کـــرد و خواســـتار گـــذار 
مدیـــران ورزشـــی از رویکـــرد واکنشـــی به 

. شـــد برنامه‌محـــور  ی  تصمیم‌گیـــر
خطیر با اشـــاره بـــه فشـــارهای فزاینده‌ای 
کـــه از طریـــق شـــبکه‌های اجتماعـــی بـــر 

مدیـــران باشـــگاه‌ها وارد می‌شـــود، اظهار 
داشـــت: »یکـــی از بزرگ‌تریـــن آفـــات 
مدیریـــت ورزش کشـــور، فضـــای مجـــازی 
اســـت. فضـــای مجـــازی در فوتبـــال ایران 
به‌شـــدت افسارگســـیخته و مسموم شده 
و فشـــارهایی که از این طریـــق به مدیران 
وارد می‌شـــود، گاهی مســـیر تصمیم‌گیری 
در باشـــگاه‌ها را به‌طـــور کامـــل تغییـــر 

می‌دهـــد.«
وی بـــا مقایســـه شـــرایط فوتبـــال ایـــران 
بـــا باشـــگاه‌های اروپایـــی افـــزود: »در 
باشـــگاه‌های اروپایـــی چنیـــن شـــدتی را 
نمی‌بینیـــم. آنجـــا هـــم رســـانه و هـــوادار 
نقـــش مهمـــی دارنـــد امـــا تصمیم‌هـــای 

مدیریتی لزوماً تحت تأثیر فشـــار لحظه‌ای 
فضای مجازی اتخاذ نمی‌شـــود. مشکل ما 
این اســـت که مدیران در بسیاری از مواقع 

اســـیر ایـــن فضا می‌شـــوند.«
مدیرعامل ســـابق اســـتقلال در تشـــریح 
پیامدهـــای ایـــن وضعیت گفـــت: »وقتی 
فشـــار رســـانه‌ای و فضـــای مجـــازی بـــالا 
مـــی‌رود، مدیـــر ممکـــن اســـت بـــه جای 
حرکـــت بر اســـاس یک برنامه مشـــخص، 
وارد چرخه تصمیم‌های واکنشـــی شـــود؛ 
یـــک روز گفتـــه می‌شـــود فـــان مهاجم را 
بخریـــد، روز دیگر نـــام یـــک بازیکن دیگر 
مطـــرح می‌شـــود و در مقطعـــی نیز فشـــار 
بـــرای برکنـــاری یـــک مربی افزایـــش پیدا 

می‌کنـــد. اگـــر مدیر بخواهد بـــه هر موجی 
واکنـــش نشـــان دهـــد، دیگـــر نمی‌تواند 

اســـتراتژی مشـــخصی را دنبـــال کند.«
خطیـــر در پایـــان بر لـــزوم تغییـــر رویکرد 
تأکیـــد و خاطرنشـــان کـــرد:  مدیـــران 
»مدیریـــت در فوتبال ایـــران باید از حالت 
واکنشـــی خارج شـــود. مدیر بایـــد برنامه 
داشته باشـــد، بر اساس آن برنامه تصمیم 
بگیرد و بتواند در برابر فشـــارهای مقطعی 
ایســـتادگی کند. اگر قرار باشد هر تصمیم 
مدیریتـــی بـــا توجـــه بـــه فضای مجـــازی و 
اتفاقات چند ســـاعت اخیر گرفته شـــود، 
طبیعتـــاً امکان شـــکل‌گیری یک مدیریت 

اســـتراتژیک و پایدار از بیـــن می‌رود.«

خطیر: فضای مجازی در فوتبال به‌شدت افسارگسیخته شده است
مشکل ما این است 

که مدیران در 
بسیاری از مواقع 

اسیر جریانات 
فضای مجازی 

می‌شوند

واکنش


